
  
  

  كدام معني؟
  *1كورش صفوي

  شناسي دانشگاه علامه طباطبائي استاد گروه زبان .1
 05/10/1392:    پذيرش06/08/1392: دريافت

  چكيده

خود كـرده و هنـوز در       هاست مرا درگير     اي هستم كه سال    لهأدنبال طرح مس    در نوشتة حاضر به   
له بر سر اين است كه اگـر قـرار          أمس. ام كه كسي به آن پرداخته باشد       هيچ مقاله يا كتابي نديده    

يـك از   شناسي را به خود اختصاص دهـد، در هر         ترين بخش زبان   پيچيده» معني«باشد، مطالعة   
ي به پاسخي مقبـول     براي دستياب . بايد مد نظر قرار گيرد    » معني«هاي مطالعة زبان، كدام      شاخه

هـايي خـواهم پرداخـت كـه ادعـاي مطالعـة             ترين نظريه  براي اين پرسش، ابتدا به معرفي عمده      
ها را برخـواهم شـمرد، و در         يك از اين ديدگاه   هاي هر  سپس نارسايي . را داشته و دارند   » معني«

ة زبان، مـا    ها و سطوح مطالع    كم به باور من، در مطالعة بخش       نهايت معلوم خواهم كرد كه دست     
  .هستيم» معني«نيازمند كدام 

  .شناسي واژگاني، معني ثابت، معني منعطف معني، معني: واژگان كليدي

                                                                                                                     
* E-mail: safavi_koorosh@yahoo.com نويسندة مسؤول 
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  قدمه م.1

ها مطالعـة   شناسان قرار دارد، شيوه و ملاك   روي زبان   ترين مسايلي كه همواره پيش      يكي از عمده  
نگارنده در نوشتة حاضر سعي . يندآ حساب مي معنيِ واحدهايي است كه در اين علم، واحد مطالعه به        

شناسي، معلوم كند كه مسير تاريخي اين         در زبان » معني«بر آن دارد تا پس از مرور پيشينة بررسي          
رو بوده  ناسي با چه مشكل يا مشكلاتي در انتخاب چنين مسيري روبهش بررسي چه بوده است و زبان

  .و هست

   پيشينة مطالعة معني.2

 و پـاول  )Breale, 1897(هم و طرح مطالعة تاريخي معنـي از سـوي بـرآل    از نيمة دوم قرن نوزد
)Paul, 1920 ( نخـست  ة  انجاميـد، تـا ده ـ  اللغـوي  شناسي تاريخي ـ فقـه   معنيبه پيـدايش  كه  

  طـور تمـام و كمـال       ايـم كـه بـه      قرن بيست و يكم، ما همواره با مطالعاتي در باب معني مواجه بوده            
  ايـن نـوع نگـاه    . )Geeraerts, 2010(يابنـد    امكـان طـرح مـي   يشناسي واژگـان  معني ةدر محدود

  » واژه«كـه واحـد مطالعـة معنـي را بايـد             به مطالعة معني، بر اصلي حياتي اسـتوار اسـت و آن ايـن             
  مـسلما ايـن نكتـه كـه از         . كند شناسي كارش را با مطالعة معني واژه آغاز مي         حساب آورد و معني    به

  هـاي متعـددي     سراغ مطالعـة معنـي واژه رفـت، نگـرش           بايد به  چه روشي و بر حسب چه ديدگاهي      
شناسي  معني به سمت اللغوي شناسي تاريخي ـ فقه  معنية را پديد آورده است كه ما را از زمان

   كـشانده اسـت و در نهايـت، و در           گـرا  زايـشي  شناسـي   معنـي ، و سـپس بـه سـوي         ساختگرا
شناسي  معنيبرابر دو نگرش عمدة امروزي، يعني       شناسي، ما را در      نتيجة مخالفت با اين نوع معني     

  اجـازه دهيـد بـراي درك بهتـر ايـن مـسير،             . دهـد   قرار مي  شناسي شناختي  معني و   نوساختگرا
  هـا بپـردازم و معلـوم كـنم، منظـورم از طـرح ايـن            ابتدا به معرفي اجمالي هـر يـك از ايـن نگـرش            

مـورد نظـر داشـته      ) 2010(ه گيـررتس    گيرم ك  براي اين كار از همان روشي بهره مي       . مطلب چيست 
  .است

 بـرويم؛ يعنـي همانـا رويكـردي     اللغـوي  شناسي تاريخي ـ فقـه   معنينخست بايد به سـراغ  
 مــيلادي، نظريــة مــسلط در 1930 تــا حــدود 1850شناســي واژگــاني كــه از  درزمــاني بــه معنــي

ها معطوف بود   واژهتوجه اصلي در اين نگرش به تحول معني       . آمد حساب مي  شناسي واژگاني به   معني
بندي سـازوكارهاي تحـول معنـي،         به طبقه  توان عمدتا  ها را مي   سته پژوهش و نتايج حاصل از اين د     

ايـن بـه آن معنـي       . نظير استعاره، مجاز، تعميم معنايي، تخصيص معنايي و جز آن محدود دانـست            
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اشته است؛ اما بايـد     شناسي واژگاني وجود ند    نيست كه پيش از اين ايام، هيچ شكل ديگري از معني          
 در بـاب معنـي واژه       هاين نكته را پذيرفت كه از ميانة قرن نوزدهم ميلادي به بعـد بـود كـه مطالع ـ                 

 .شناسـي بـه اثبـات برسـاند        اي مـشخص از دانـش زبـان        توانست حضور خود را در قالـب زيرشـاخه        
 اروپا پديد آمد و به سوي  سو و آن  هاي منفردي در اين اللغوي با پژوهش شناسي تاريخي ـ فقه  معني

زمانـة پايـاني ايـن دسـته از مطالعـات را            . هاي ميشل برآل و هرمان پاول متولـد شـد          ويژه با نوشته  
ايـن نـوع مطالعـة    .  نـسبت داد )Stern, 1931( و اشـترن  )Carnoy, 1927(توان به دورة كارنوي  مي

شناسـي تـاريخي ـ     گيـري معنـي   كـه، جهـت   نخـست ايـن  . معني از سه مختصة عمده برخوردار بود
زمـاني زبـان بـود و         در ةاللغوي در ادامة همان مسير مطالعة زبان در قرن نوزدهم، يعني مطالع ـ            فقه

كه، ايـن نـوع مطالعـة تغييـر          دوم اين . شد صرفاً به تغييرات معنايي معطوف مي      شناسان توجه معني 
كـه برداشـت     ، و سوم ايـن    شد ها، مستقل از هم محدود مي      تك واژه  معني، عمدتاً به تغيير معني تك     

آمـد، زيـرا معنـي هـر         شناختي به حساب مي    غالب نسبت به معني، از دو جنبه، نوعي برداشت روان         
شـد و تغييـرات معنـايي نيـز بـر حـسب فراينـدهاي                واژه، نوعي تصور يا انديشه در نظر گرفته مـي         

ق با الگوهاي تفكر انسان در چنين شرايطي، تغيير معني در تطاب. آمدند شناختي به تبيين درمي روان
آمـد، بلكـه     صرفاً نوعي مفهوم زباني به حساب نمي      » مجاز«براي نمونه،   . گرفت مورد بررسي قرار مي   

  .شد نوعي ظرفيت شناختي انسان تلقي مي
تـوان بـه خـوبي دريافـت كـه مبنـاي پـژوهش در               نگاهي به اين نوع مطالعـة معنـي، مـي          با نيم 

بـه عبـارت   . ي، باور به نوعي معني ثابت بـراي هـر واژه بـوده اسـت    اللغو شناسي تاريخي ـ فقه  معني
اي ديگر از زمان     اي از زمان داراي معني مشخصي باشد، و در نقطه          تر، هر واژه قرار بود در نقطه       ساده

نيز معني يا معاني مشخصي داشته باشد، و سپس، با مقايسة اين معاني، معلوم شود كه معنـي ايـن                    
وقتي قرار باشد، من مدعي شوم كـه مـثلاً        . وكارهاي تغيير معني قرار گرفته است     واژه تابع كدام ساز   

 در طول تاريخ، تابع فرايند توسيع معنايي قرار گرفته است، ابتدا بايد معلـوم كـنم كـه در                 سپرواژة  
، اي ديگـر   رفته است و در دوره     اي، اين واژه صرفاً در معني نوعي ابزار دفاعي در نبرد به كار مي              دوره

رود، و هم در معنـي      اش به كار مي    معني همين واژه بسط يافته و امروزه، هم در همان معني قديمي           
  .بخشي از عقب و جلوي اتومبيل

  ايـن  .  مواجـه خـواهيم شـد      شناسـي سـاختگرا    معنـي به لحاظ زماني، ما در مرحلة بعـد بـا           
  آغـاز پيـدايش   .  بـود )Saussure, 1916(شناسي الهام گرفته از آراي فردينـان دو سوسـور    نوع معني

 )Trier, 1931(توان به دو پژوهشگر اصلي نسبت داد؛ يكي يوست تريـر   اين نوع مطالعة معني را مي
  شناسـي سـاختگرا در برابرمـان قـرار          اش، نخستين كار توصيفي را در حـوزة معنـي          كه انتشار كتاب  
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شـناختي   اش، اولين عرضة نظـري و روش   كه مقاله)Weisgerber, 1927(داد؛ و ديگري لئو وايزگربر 
شناسـي   وايزگربر، همان سه مختصة مـوردنظر متخصـصان معنـي   . آمد اين رويكرد تازه به حساب مي 

  كيـد كـرد كـه اولاً، مطالعـة معنـي      أر تاللغوي را بـه بـاد انتقـاد گرفـت و بـر ايـن بـاو        تاريخي ـ فقه 
  هـا، مـستقل از هـم، محـدود شـود، بلكـه بايـد بـه           تـك واژه   هاي موردي و بـه تـك       نبايد به پژوهش  
  ثانيـاً، ايـن دســته از مطالعـات بايـد همزمـاني باشــد      . هـاي معنـايي گــسترش يابـد    فـضاي سـاخت  

 ـ و ثالثاً، . و نه درزماني   . شناسـي مبـدل شـود    اي از زبـان  ه شـاخه مطالعة معني بايد استقلال بيابد و ب
اش در سـاخت زبـان تعيـين     جا كه معني هر نشانة زبان بر حـسب جايگـاه   وايزگربر معتقد بود، از آن 

شناسـي زبـاني بايـد مـستقيماً      دهد، معني نوبة خود، بخشي از اين ساخت را تشكيل مي     شود و به   مي
شناسـي بـه     جـا كـه موضـوع معنـي        ازد؛ و از آن   ها بپـرد   ها برود و به مطالعة آن      سراغ همان ساخت   به

شناسي نيـز بايـد اسـتقلال خـود را داشـته       شود، روش كار در معني اي صرفاً زباني محدود مي    پديده
  .باشد

  شـناختي و مبتنـي    شناسـي همزمـاني، غيـر روان    مسلماً تلاش براي دسـتيابي بـه نـوعي معنـي       
  بينـيم   در عمـل، مـي  . از سـاخت معنـايي چيـست   بر ساختگرايي، وابسته به اين نكته بود كه منظور          

  شناختي كـار خـود را سـه نـوع رابطـة سـاختاري مـشخص         شناسان ساختگرا، مبناي روش  كه معني 
  نخست، نوعي رابطة تـشابه معنـايي كـه مبنـاي تحليـل             . در ميان اقلام واژگاني در نظر گرفته بودند       

  هـاي واژگـاني از سـوي        قالـب نظريـة حـوزه     هاي معنايي قرار گرفت و براي نخستين بار در           در حوزه 
  ، بـه تحليـل   1960هـاي آغـازين دهـة      و سـال   1950هـاي دهـة    ترير معرفي شد و سرانجام در سـال       

  وقتـي  . هـاي واژگـاني بـود    اي، نتيجة منطقـي بـاور بـه نظريـة حـوزه      تحليل مؤلفه. اي انجاميد  مؤلفه
، »سـيب «و مـثلاً مـشخص كنـيم كـه          دهندة يك حوزة واژگاني را معلوم كنيم         ما واحدهاي تشكيل  

يابنـد، مجبـور     بندي مي  امكان طبقه » ها ميوه«و غيره، در حوزة واژگاني      » نارنگي«،  »موز«،  »پرتقال«
  . تـري معلـوم كنـيم      دهندة اين حوزه را به شـكل دقيـق         شويم كه رابطة دروني واحدهاي تشكيل      مي

ه اين اقلام واژگاني در تقابل با يكديگرند،        توان صرفاً به اين ادعا دل خوش كرد ك         در اين شرايط نمي   
   يـا مختـصاتي، در تقابـل بـا         زيرا بايد معلوم كرد كه هر يك از اين واحدها بـر حـسب چـه مختـصه                 

  هـا كـه     اي روشي بود بـراي تعيـين ايـن تقابـل           تحليل مؤلفه . گيرد ساير واحدهاي اين حوزه قرار مي     
شناسـان   بـه بـاور معنـي     .  سـاختگرا شـكل گرفتـه بـود        شناسي با الهام از روش مورد استفاده در واج       

هاي يك زبان را بـر حـسب شـيوة توليـد، جايگـاه       توان واج ساختگرا، درست به همان ترتيبي كه مي 
توليد و غيره از يكديگر متمايز ساخت و مدعي شد كه مثلاً فلان واج همخواني، به دليـل انـسدادي                     

  هـايي   تـوان مؤلفـه   ها نيز مـي  ي است، در مورد معني واژه   بودن، در تقابل با فلان واج همخواني سايش       
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را در نظر گرفت كه واحدهاي يـك حـوزة واژگـاني را در تقابـل بـا يكـديگر نمـايش دهنـد و مـثلاً                           
اين . ها را بر حسب جنسيت، نسل، نسبت مادري، و نسبت پدري از يكديگر متمايز سازند               واژه خويش

اش، در  معرفـي شـد و در شـكل منـسجم    ) Hjemslev, 1953(هـاي لـويي يلمزلـف     روش بـا تـلاش  
  و آلژيـرداس گرمـاس  ،)Coseriu, 1962(، يوجينيو كوسريو )Pottier, 1964(هاي برنارد پوتيه  نوشته

)Greimas, 1966(به كار رفت  .  
  معنايي، تقابل معنايي، شمول معنايي و غيـره كـه    دوم، نوعي رابطة واژگاني غيرتحليلي، نظير هم   

شناسي   مبناي توصيف معني در معنية به مثاب)Lyons, 1963(تين بار از سوي جان لاينز براي نخس
 ,Portzig (ساختگرا معرفي شد، و سوم، روابط واژگاني همنـشيني كـه بـه همـت والتـر پورتـسيگ      

هاي مختلفـي بـه كـار گرفتـه شـدند، از جملـه تحـت عنـوان          معرفي شدند و بعدها در شكل  ) 1934
اي از سوي جرالد كتـز و   شناسي مبتني بر تحليل مؤلفه  كه در نوعي معني   » نشهاي گزي  محدوديت«

  . به دستور زايشي افزوده شد)Katz & Fodor, 1963(جري فودور 
گيـرد، حكايـت از يـك نكتـة      شناسي ساختگرا پيش روي ما قرار مي نگاهي به معني   چه با نيم   آن

ز بايد به وجود يك يا چند معني ثابت و مشخص           كه در اين نوع مطالعة معني ني       عمده دارد و آن اين    
اي باور داشته باشم، مسلماً بايـد خـود را    وقتي قرار باشد، من به تحليل مؤلفه. براي هر واژه قايل بود   

  . ملزم به وجود نوعي معنيِ از پيش مشخص بكنم
چه  آن ميلادي،  1970هاي دهة  اي از سال    و بخش عمده   1960هاي نيمة دوم دهة    در تمامي سال  

هاي متعددي انتشار يافته بود، مرجع اصـلي مطالعـه در حـوزة             اش در نوشته   از سوي كتز و همكاران    
 ايـن  )Geeraerts, 2010: 101 (مـن بـه تقليـد از گيـررتس    . آمد شناسي واژگاني به حساب مي معني

. ه نـشود   اشتبا زايشي شناسي معنينامم، با اين اميد كه با         مي گرا زايشي شناسي معنينظريه را   
شناسـي   دانم، آن هم به اين دليل كه معني        را كاملا مطلوب مي   » گرا زايشي شناسي معني«من عنوان   

اش، بخشي از دسـتور زايـشي تلقـي         مورد نظر كتز، اگر نگوييم كلاً، به هر حال در شكل مطرح شده            
اسي كتز، در حكم شن معني. برد چون و چراي دستور زايشي در آن ايام سود مي         شد و از اعتبار بي     مي

اي قـرار    شناسي واژگاني، دو رهيافت اساساسًاختگرا را در پيوند با دو مختصه           رويكردي تازه در معني   
شناسـي   ايـن نـوع مطالعـة معنـي، نـوعي روش       . داد كه با هويـت دسـتور زايـشي عجـين بودنـد             مي

 روش توصـيفات صـوري   داد و از گراي زبان قرار مي   شناسي ساختگرا را در پيوند با فلسفة ذهن        معني
  .گرفت ساختگرايي بهره مي

كنند كـه در آن، بـه هنگـام تحليـل            اي، مسير تحليلي را معرفي مي      كتز و فودور به كمك نمونه     
اي نمايش داده شوند و ايـن        شده توانند در فرهنگ لغت صوري       اي، معاني مختلف يك واژه مي      مؤلفه
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نمونة مورد نظـر آنـان كـه امـروزه بـه      . دهد يفرهنگ لغت، بخشي از يك دستور صوري را تشكيل م         
مـرد  « انگليسي است كه از چهار معني مختلـف          bachelorاي كلاسيك مبدل شده است، واژة        نمونه
فـُك بـدون جفـت در فـصل         «و  » التحـصيل دورة كارشناسـي     فـارغ «،  »كـار  سلحشور تـازه  «،  »مجرد
نمـايش داده شـوند     ) 1( صـورت    تواننـد بـه    شـده، مـي    برخوردار است و به شكلي ساده     » گيري جفت

)Evans, 2009: 5:(  
 ]كسي كه تاكنون ازدواج نكرده است) [مذكر) (انسان. (الف )1(

  ]سلحشور جوان و زيردست سلحشوري ديگر) [مذكر) (انسان. (ب
  ]ترين مقطع تحصيلي دانشگاه التحصيل پايين فارغ) [انسان. (پ
  ]يياب فك بدون جفت به وقت جفت) [مذكر) (غيرانسان. (ت

ــش   ــل، نق ــوع تحلي ــن ن ــي   در اي ــان م ــايي در كم ــاي معن ــل   نماه ــا را در داخ ــد و مميزه   آين
  دهنـد؛ يعنـي     مند معني يك واژه را تـشكيل مـي         نماهاي معنايي، بخش نظام    نقش. نويسند قلاب مي 

هاي گـزينش    محدوديت. اند هاي گزينش  هايي از معني يك واژه كه تابع محدوديت        آن جنبه يا جنبه   
صـحبت  «كـه فعـل      مثلاً اين . اند كه پورتسيگ مطرح كرده بود      ان روابط واژگاني همنشيني    هم دقيقاً
مميزهـا،  . اسـت ) انـسان (نمـاي معنـايي      به فاعل انسان نياز دارد و از منظر كتز، داراي نقش          » كردن

دهند تـا ايـن معنـي از سـاير معـاني همـان               معني خاص يك مدخلِ آن فرهنگ لغت را تشكيل مي         
هـا   نماهاي معنايي و مميزها در تعيين معني و رفع ابهـام از جملـه              انتخاب نقش .  شود مدخل متمايز 

  the old bachelor finally died بـراي نمونـه، اگـر از مـا بپرسـند كـه چـرا در جملـة        . انـد  دخيـل 
  در » سلحـشور جـوان   «گيـريم، خـواهيم گفـت كـه          در نظر مـي   » مجرد« را به معني     bachelorواژة  

   را نقـض    oldحـضور   ...] سلحـشور جـوان     [وانـد بـه كـار رفتـه باشـد، زيـرا مميـز               ت اين جمله نمـي   
  . كند مي

هاي معنـايي منجـر    اي كه به كنار گذاشتن ناهنجاري در نظرية كتز و فودور، سازوكارهاي صوري    
هـا   تـك واژه   اين قواعد مسئوليت تركيب معاني واژگاني تك      . شوند شوند، قواعد خوانش ناميده مي     مي

بازنمودهاي معنايي ، the old bachelorدر ساختي نظير . ساخت معني جمله بر عهده داشتندرا در 
شـوند و بـازنمود     در هم تلفيق، يا بهتر بگوييم، بـر هـم انباشـت مـي    bachelor، و the ،oldسه واژة   

  . آورند را پديد ميthe old bachelorمعنايي گروه اسمي 
اي ثابـت و از   گيرد، باور به وجود معنـي يـا معـاني    قرار ميچه در اين نظريه نيز پيش روي ما        آن
نماهـاي معنـايي و مميزهـا        وقتي قرار باشد، من بتوانم بـه طـرح نقـش          . هاست معلوم براي واژه   پيش

نماها و مميزها را در اختيار قواعد خوانش قرار دهم، بايـد بـر ايـن بـاور                بپردازم و اطلاعات اين نقش    
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جـا بـه    مـن در ايـن  . موجود برخـوردار اسـت   ك يا چند معني ثابت و از پيشاي از ي   باشم كه هر واژه   
پردازم، زيرا هدف از نگارش مقالة حاضر، معرفي تاريخچـة         ها نمي  هاي هيچ يك از اين نظريه      نارسايي

  .شناسي نيست معني
هـاي   گـرا وارد دانـستند، سـبب شـد تـا از سـال           زايـشي  شناسـي  ايرادهاي متعددي كه به معني    

 به بعد، شاهد حضور دو ديدگاه جديد در مطالعة معني باشيم؛ يكي كه من بـه پيـروي از              1970دهة

 كـه در قالـب   شناسـي شـناختي   معنينامم، و ديگـري     مي شناسي نوساختگرا  معنيگيررتس،  
  .  شناسي شناختي امكان طرح يافته است بخشي اصلي از زبان

 شناسـي  ي معنـي  راي پـس از زمانـه   هـاي سـاختگ    اي از نگرش   شناسي نوساختگرا مجموعه   معني
هـاي بنيـادين سـاختگرايي، بـه ويـژه           هـا از نگـرش     تمامي ايـن نظريـه    . آيد گرا به حساب مي    زايشي
كـدام   هـيچ . كنند  ساخت معنايي پيروي ميايِ هاي معنايي و نيز توصيف رابطه پذيري به مؤلفه   تجزيه

ها،  در تمامي اين نظريه   . معني به حساب آورد   نگر به مطالعة     توان نگرشي كلان   ها را نمي   از اين نظريه  

شناسـي از    گيـرد و معنـي      مـورد تاكيـد قـرار مـي        دايرةالمعـارفي تمايز ميان دانـش زبـاني و دانـش          

  .آيد كاربردشناسي جدا و مستقل به حساب مي
روش . بنـدي كـرد    هـاي مختلفـي دسـته      توان به روش   شناسي نوساختگرا را مي    هاي معني  نظريه

بنـدي   هـاي سـاختگرايي دسـته      شـان از پديـده     ها را بر حسب شيوة استفاده       كه آن  نخست اين است  
گـروه  . هاي نوسـاختگرا مواجـه خـواهيم شـد         در چنين شرايطي، ما با دو گروه اصلي از نظريه         . كنيم

 و )Wierzbicka, 1972, 1985, 1992( ويرژبيتـسكا  فرازبان معنايي طبيعـي نخست، شامل نظريـة  

 جكنـدوف   شناسـي مفهـومي    معنـي هاي او در اين زمينه، نظرية        ير نوشته مجموعة وسيعي از سا   

)Jackendoff, 1972, 1983, 1990, 2002(، ــة ــرويش   بــيشناســي دو ســطحي معنــي نظري ي

)Bierwisch, 1983a, 1983b, 1987, 1988( ، ــة ــشي و نظري ــان زاي ــتيواژگ ــسكي   پوس يوف
)Pustejovsky, 1995 (انـد، و در گـروه دوم، نظريـة     اي توجه داشته گرا و مؤلفه به رويكردهاي تجزيه

بنـدي   گيرد كه شكل قرار مي) Mel’čuk, 1988a, 1988b, 1989, 1995(چوك   ملهاي واژگاني نقش
روش دوم اين است كه به سراغ شيوة واكـنش هريـك از         . كند اي را از روابط مفهومي معرفي مي       تازه

توانيم مدعي شويم كـه      در چنين شرايطي، مي   . ويمگرا بر  شناسي زايشي  ها نسبت به معني    اين نظريه 
يوفـسكي، در كليـت خـود بـه تعامـل ميـان        يرويش، و پوستي رويكردهاي ويرژبيتسكا، جكندوف، بي   

روش . انـد  گـرا فاصـله گرفتـه     شناسي زايشي  اند و از اين طريق، از معني       واژگان و شناخت توجه كرده    
از ايـن جنبـه   . گـرا بـرويم   زايـشي  شناسـي   بـا معنـي  هـا  سوم اين است كه به سراغ قرابت اين نظريه       
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يوفـسكي نـوعي     يـرويش، و پوسـتي     هـاي جكنـدوف، بـي      توانيم حتي مـدعي شـويم كـه نظريـه          مي
  . شوند گرا تلقي مي شناسي نوزايشي معني

  انـد،   هـا تكيـه كـرده      ها به توصيف معنايي واژه     توان مدعي شد كه تمامي اين نظريه       در نهايت مي  
  تاكيد بر نوعي تمايز ميان معنـي و شـناخت، يـا نـوعي تمـايز ميـان معنـي و كـاربرد، و                        هم يا با     آن

  تـوان در   سـازي را مـي   ايـن تمايـل بـه صـوري    .  بـازنمود صـوري   يا توصيف معني بر حسب ملزوماتِ     
  . اي يافـت   شناسـي رايانـه    شناسي صـوري و زبـان      زيربناي پيوند ميان برخي از اين رويكردها و معني        

  بـراي نمونـه، اگـر چـه هـم      . گنجنـد  هـا در همـين قالـب نمـي     حـال، تمـامي ايـن نظريـه     اما به هر    
انـد، اولـي     اي شـكل گرفتـه     هاي مؤلفـه   فرازبان معنايي طبيعي و هم واژگان زايشي بر مبناي تحليل         

اي نخـستي اسـت كـه     يا مجموعـه » الفباي تفكر انسان«مبتني بر نوعي بازنمود غيرصوري بر مبناي  
شناسـي   گرايي مورد نظر در معنـي      ي تلقي شوند، و دومي در پيوند مستقيم با صورت         قرار است جهان  
كـه واژه    ها با يك اصل عمده مواجهيم و آن اين         اما به هر حال، ما در تمامي اين نظريه        . منطقي است 

 هـا نيـز همچـون    تر، در تمامي اين نظريه به عبارت دقيق. بايد از معني يا معاني ثابتي برخوردار باشد     
شناسـي قـرار    هاي پيش از اين زمانه، معني واژه قرار است مبناي مطالعة معني در زبان        تمامي نظريه 

  .گيرد

اين نوع مطالعة معني به صراحت بر       .  پديد آمد  1980هاي دهة   در سال  شناسي شناختي  معني
 عـدم  بودن مطالعة معني و بر عدم جدايي ميان معني و شـناخت، يـا بهتـر بگـوييم، بـر             » نگر كلان«

شناسـي شـناختي بـا معرفـي         معني. شناسي و كاربردشناسي تاكيد داشت     امكان تفكيك ميان معني   
شناسي واژگاني پيش روي ما      اي را در معني    اي براي توصيف و تحليل معني، مسير تازه        الگوهاي تازه 

گوهـاي  نمـونگي، نظريـة اسـتعارة مفهـومي، ال        توان به الگـوي پـيش      در اين ميان مي   . قرار داده است  

مفـاهيم   اشاره كرد و در نهايت به نظريـة          بنياد شناسي قالب  معنيشده، و نظرية     شناختي آرماني 

چـه از   آن. رسيد كه در همين دو سه سال اخيـر معرفـي شـده اسـت    واژگاني و الگوهاي شناختي   
ژه شناسان شناختي در نوشتة حاضر مورد نظر است، تاكيد آنان بر انعطاف معنـي وا               ميان آراي معني  

شناسي شناختي، معني هر واژه اساساً ثابـت نيـست و همـين امـر       تر، در معني   به عبارت دقيق  . است
شناسـي را از   ، و در نتيجـه، معنـي  دايرةالمعـارفي گردد تا نتـوان معنـي زبـاني را از معنـي        سبب مي 

  .كاربردشناسي متمايز دانست
جـا   چـه در ايـن     آن. ها نيـست   ي آن ها و نقد و بررس     تك اين نظريه   جا معرفي تك   قصد من در اين   

هـاي مطالعـة     كـه تمـامي نظريـه      نخست اين . كيد بر دو نكتة عمده است     أمورد نظر من است، صرفاً ت     
تر، با وجود    به عبارت ساده  . يابند شناسي واژگاني امكان طرح مي     شناسي در قالب معني    معني در زبان  
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كيـد كـرده   أ شده بود و همواره بر اين نكتـه ت تمامي ايرادهايي كه به آراي فردينان دو سوسور گرفته   
هاي زبان را واژه فرض كرده است، ما از آن ايام تـاكنون حتـي بـا     انگار نشانه » متاسفانه«بودند كه او    

ايم كه واحد مطالعة معني را چيز ديگـري غيـر از             رو نشده  شناسي زباني روبه   يك نظريه نيز در معني    
به هر حال معنـي دارد و ايـن   » واژه«ها،  كه در تمامي اين نظريه     يندوم ا . در نظر گرفته باشد   » واژه«

هاي اين نـوع نگـاه بـه معنـي واژه            حال اجازه دهيد به سراغ نارسايي     . معني يا ثابت است يا منعطف     
 .برويم

 معني واژه. 3

شناسي واژگاني، با دو نگاه عمـده بـه معنـي واژه مـواجهيم؛      گفتيم كه در كليت امر، ما در معني       
شناسـي   در معني . معني واژه » منعطف بودن «معني واژه، و ديگري باور به       » ثابت بودن «يكي باور به    

شناسـي   گـرا، و حتـي معنـي    زايـشي  شناسـي  شناسـي سـاختگرا، معنـي    اللغوي، معني تاريخي ـ فقه 
شناسي شناختي، منعطف بودن معني      نوساختگرا، ثابت بودن معني واژه مورد تاييد است، و در معني          

هاي قايل شدن به نوعي معني ثابـت كـار بـسيار             بحث دربارة نارسايي  . گيرد كيد قرار مي  أواژه مورد ت  
شناسي شناختي ورق بزنيد، خواهيـد ديـد كـه       اي را در زمينة معني     هر كتاب يا مقاله   . اي است  ساده

كـه بـه     ايـن ولـي پـيش از      . كند هاي اين نوع نگرش به معني اشاره مي        در همان آغاز كار به نارسايي     
ها برويم و آن را الگوي بحثمان قـرار دهـيم، اجـازه دهيـد بـه مبنـاي ايـن                      سراغ يكي از اين نوشته    

مـا را بـه چـه نگـاهي در مطالعـة      » معني ثابت«ها اشاره كنيم و ببينيم، اساساً باور به نوعي        نارسايي
  .كشاند معني مي
  اللغـوي تـا عـصر حاضـر      سي تاريخي ـ فقه شنا نگاهي به تاريخ مطالعة معني، از زمانة معني با نيم

شناسـان   توانيم به نوعي باور عام در مطالعات اين دسته از معني     شناسان نوساختگرا، مي   و آراي معني  
  اجـازه دهيـد، در   .  ناميـده شـود  literalism بايـد  )Recanati, 2004 (برسيم كه بـه گفتـة رچانـاتي   

  يا چيـزي شـبيه بـه ايـن در نظـر گرفتـه شـود،        » راييگ اللفظي تحت«تواند  برابر اين اصطلاح كه مي    
  دارد تـا    ايـن بـاور مـا را بـر آن مـي           . استفاده كنـيم  » باور به معني ثابت   «از همان اصطلاح يا عبارت      

  در . هـاي معنـايي ثابـت و بافـت نامقيـدي برخـوردار باشـد               اي قرار است از ذره     فرض كنيم، هر واژه   
قواعـد  «هـا، مـثلاً در قالـب      كه مـا بـا تركيـب معنـي واژه    توان چنين فرض كرد چنين شرايطي، مي 

تـوان حاصـل جمـع       بنابراين، معني جمله را مـي     . به معني جمله دست يابيم    » پذيري معنايي  تركيب
  ولـي  . كنـد  شناسـي را مـشخص مـي    ايـن كـار، محـدودة معنـي    . هاي آن جمله فرض كرد   معني واژه 

در . هاي مختلف بياوريم كه ناقض ايـن بـاور اسـت           زبانتوانيم صدها نمونه از      خب، هر كدام از ما مي     
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اين بخش كه كاربردشناسـي زبـان       . آيد معني به كمكمان مي   ة  جاست كه بخش ديگري از مطالع      اين
شود، قرار است معني جمله را بگيرد و از طريق اصول كاربردشناختي اسـتنتاج، مـا را بـه                    ناميده مي 

بهـره  ) 1(از نمـودار  ) 8 :2009(جـا بـه تقليـد از اوانـس      يـن من در ا. معني مورد نظر گوينده برساند
  .گيرم مي

 مطالعة معني در قالب باور به معني ثابت) 1(

  
  
  

  شناسي معني      پذيري معنايي قواعد تركيب
  
  
  

  
  كاربردشناسي     اصول كاربردشناختي استنتاج

  
  
  
  

  هـا ميـان معنـي جملـه و      گـردد كـه ايـن نظريـه       مشكل عمدة اين ديـدگاه، بـه تمـايزي بـازمي          
  در چنين شرايطي، فرض بـر ايـن اسـت كـه معنـي جملـه مقيـد بـه                  . دانند معني گوينده برقرار مي   

  مقيـد   تمـايز ميـان ايـن دو معنـي بافـت          . مقيـد اسـت    كه معني گوينده بافـت     بافت نيست، در حالي   
  گـردد   ن امر سبب مـي    اي. انجامد شناسي مي  نامقيد است كه به تفكيك كاربردشناسي از معني        و بافت 

  ، و غيـره  جـا  ايـن ، تـو ، مـن ها، مثلاً،  ، جدا از مواردي نظير شاخص     »باور به معني ثابت   «تا پيروان   
  كـه نيـازي بـه     اي براي هر واژه قايل باشند كه نامقيد به بافـت اسـت و بـدون ايـن     به معني يا معاني 

شناسـي   ة وسـيعي از پيـروان معنـي   در اين ميان، مجموع ـ . يابد بافت باشد، از پيش امكان تعيين مي      
 ،)Coulson, 2000( كالـسون  ،)Clark, 1996(، كـلارك  )Carston, 2002(شناختي، نظير كارسـتون  

 لانگـــاكر ،)Lakoff, 1987( ليكـــاف ،)Fauconnier, 1997 ( فوكونيـــه،)Croft, 2000(كرافـــت 
)Langacker, 1987(، ــاتي ــ)Sweetser, 1999( سويتــسر ،)2004( رچان ــه طــرح )2009(س  و اوان  ب

 معني واژه

 معني جمله

 عني گويندهم
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هـا بـه    جاتنها به كمك يكي از اين نوشته     اجازه دهيد، در اين   . اند هاي اين ديدگاه اشاره كرده     نارسايي
بـاور  «نمايد كه تمامي اينان از منظري واحد به نقـدِ    ها برويم، زيرا چنين مي     سراغ طرح اين نارسايي   

در . انـد  دشناسي را مورد ترديـد قـرار داده       شناسي و كاربر   اند و تفكيك معني    پرداخته» به معني ثابت  
  .اندازيم رويم و به استدلال او نگاهي مي مي) 12-9 :2009(اين مورد به سراغ اوانس 

رود كـه در حـوزة كاربردشناسـي بـه پـژوهش             اوانس در آغاز بحث خود به سراغ محققـاني مـي          
كـه معتقـد اسـت، معنـي هـر واژه      آورد  نمونه مي) Searl, 1983 ( اند و در اين مورد از سرل پرداخته

دهد كـه    هايي ارجاع مي   اوانس در اين مورد به نمونه     . زمينه است  تابعي از دانش بافتي يا دانش پيش      
اجازه دهيـد بـه تقليـد از        .  در انگليسي به دست داده است      openسرل در نوشتة خود در مورد فعل        

  : توجه كنيم) 2(هاي فارسي  ها، به مثال همان نمونه
 . فرهاد پنجره را باز كرد.الف )2(

  .اش را باز كرد فرهاد دهان. ب  
  .اش را باز كرد فرهاد كتاب. پ  
  .اش را باز كرد فرهاد چمدان. ت  
  .فرهاد گرفتگي لولة دستشويي را باز كرد. ث  
  .اش باز كرد فرهاد مطلب پيچيدة مقاله را براي دانشجويان. ج  

 در انگليسي به سـراغ ايـن        openتا ج در مورد فعل      الف  ) 2(هايي نظير    اوانس پس از ذكر نمونه    

دانـيم   مـا مـي   .  مدد بگيريم  مان دايرةالمعارفيها بايد از دانش      رود كه ما در تمامي اين نمونه       بحث مي 

ث است و محال    ) 2(الف كاملا متفاوت از معني همين فعل در مثلاً          ) 2( در   بازكردنكه معني فعل    
  . معني ثابتي قايل شداست بتوان براي اين فعل به وجود

هايي براي ادامة بحث، از معاني مختلـف فعـل           اجازه دهيد براي درك بهتر مطلب و نياز به نمونه         

هـاي   توان در نمونـه  دست كم به باور من، معني ثابت اين فعل را مي    .  در فارسي بهره بگيريم    گرفتن
  :الف تا پ مفروض داشت) 3(

 .فرهاد توپ را گرفت. الف )3(

  .اش را از مريم گرفت ابرويا كت. ب  
  .اش را از استادش گرفت خسرو نمره. پ  

گـاه خـواهيم     فرض كنـيم، آن   » دريافت كردن چيزي از كسي    «اگر ما معني ثابت فعل گرفتن را        
بينيم  ولي مي . يابد الف تا پ همين معني ثابت انگار امكان طرح مي         ) 3(هاي   ديد كه در تمامي نمونه    

بـان   اگر فرهـاد دروازه . ب سازگارتر است) 3(ثابت نيست و مثلاً با نمونة كه باز هم اين معني چندان  
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شدة بازيكن حريـف را گرفتـه باشـد، چيـزي را      الف، توپ شوت) 3(يك تيم فوتبال باشد و در نمونة    
پ، مساله بـه شـكل ديگـري مطـرح        ) 3(در نمونة   . اش نبوده  كه حريف مايل به دادن    » گرفته است «

ب امكـان  ) 3(ره از استاد در همان مفهومي قابل درك نيست كـه در نمونـة    نم» گرفتن«. شده است 
 در تمامي اين سه نمونه، تابع همان تعريفي است كه از           گرفتنيابد، آن هم در شرايطي كه        طرح مي 

  :الف تا ج توجه كنيد) 4(هاي  حال، به نمونه. اين فعل به دست داديم
 .گيرد اين آتش زير باران نمي. الف )4(

  فتي چي گفتم؟گر. ب  
  .برو تا سر كوچه، دو تا شير بگير و بيا. پ  
  .راه آب پشت بام گرفته. ت  
  .خيلي خودش را گرفته. ث  
  .طفلكي انگار وبا گرفته. ج  

الف تا ج، ما با معاني ديگري از فعل گرفتن سروكار داريم كه انگار بـه ترتيـب                  ) 4(هاي   در نمونه 
» مبتلاشـدن «، و   »فخـر فـروختن   «،  »مسدود شدن «،  »خريدن«،  »فهميدن«،  »روشن شدن «معادل  

 گـرفتن ها چندان ارتباطي به معني ثابت        آيند و اين در حالي است كه معني ثابت آن          به حساب مي  
هايي از اين دست و بر حسب چنـين اسـتدلالي            شناسي شناختي به كمك نمونه     پيروان معني . ندارد

  رونـد و بـر      جكنـدوف، يـا ويرژبيتـسكا و ديگـران مـي          به سراغ رد ديدگاه افرادي نظير كتز و فودور،          
اي منتفـي اسـت    ها، اساساً بحـث دربـارة تحليـل مؤلفـه         اين باورند كه به دليل عدم ثبات معني واژه        

)Evans, 2009: 6.(  
هاي برآل و    شناسي واژگاني، از ديدگاه    هاي معني  مان با مجموعة وسيعي از نظريه      جا تكليف  تا اين 

شناسـي مفهـومي جكنـدوف و     هاي معنـي  اللغوي گرفته، تا نظريه سي تاريخي ـ فقه شنا پاول و معني
شناسـان شـناختي، ايـن دسـته از مطالعـات       به ادعاي معنـي . فرازبان طبيعي ويرژبيتسكا روشن شد    

شناسـي از    ، و به تبع آن، تفكيك معنـي       دايرةالمعارفيمعني به دليل جداسازي دانش زباني از دانش         

شناسي واژگاني محكـوم     ور به معني يا معاني ثابتي براي واژه دارند و اين نوع معني            كاربردشناسي، با 
  .به شكست است

بـاور بـه معنـي    «مان را بـا    شناسان شناختي برويم و تكليف     حال، اجازه دهيد به سراغ باور معني      
كند كـه    در اين مورد، بحث خود را با اين پرسش آغاز مي،)19 :2009(اوانس . روشن كنيم» منعطف

اگر باور به نوعي معني ثابت براي هر واژه محكوم به شكست باشد، چـه بـديلي پـيش رويمـان قـرار              
اي بـه هنگـام     له، اين است كـه فـرض كنـيم، هـر واژه           أهاي اين مس   مسلماً، يكي از راه حل    . گيرد مي
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نيم مـدعي  تـوا  بـراي نمونـه، مـي   . كاربرد در زبان، از مجموعة وسيعي مفاهيم مختلف برخوردار است       

اي از    ما ارتباطي ندارند، بلكه هـر واژه       دايرةالمعارفيشويم كه معاني متعدد هر واژه به بافت يا دانش           

هـاي   تـوان بـر حـسب وقـوع هـر واژه در بافـت              از اين طريق مـي    . معنايي برخوردار است   نوعي چند 
دنبـال  ) 1995(كي  يوفس اين همان روشي است كه پوستي     . مختلف، اين مفاهيم مختلف را معلوم كرد      

  :توجه كنيد) 5(براي درك بهتر اين روش به نمونة . كرده است

 . اتوبوس به شيراز رفتبافرشته . الف )5(

  . چكش ميخ را به ديوار كوبيدبافرشته . ب  

  . پدرش به شيراز رفتبافرشته . پ  

  . اش مخالف بود هاي معلم  استدلالبافرشته . ت  

  .ش گوش دادهاي مادر  دقت به حرفبافرشته . ث  

  .كرد اش گوش مي هاي همسايه  ناباوري به صحبتبافرشته . ج  

  بـا ة  هاي زبان فارسـي، معلـوم كنـيم كـه واژ           فرض كنيد ما با استفاده از پايگاه حجيمي از داده         
  در ايـن   . يابـد  الـف تـا ج كـاربرد مـي        ) 5(هـاي    هاي فارسي بر حسب الگوهايي نظير نمونـه        در جمله 

  هاي فارسـي بـه ايـن نتيجـه برسـيم كـه ايـن          پاية نوع توزيع اين واژه در جمله   توانيم بر  شرايط، مي 
پ در مفهـومي    ) 5(، در   »بـه وسـيلة   «الـف و ب در مفهـومي معـادل          ) 5(تواند در دو نمونة      واژه مي 
توانـد كاربردهـاي    له اين است كـه ايـن روش نمـي   أاما مس. ، و الي آخر به كار رود»به همراه «معادل  

  » فرشـته بـا خـواهرش دعـوا كـرد     «اي نظير  بيني كند و معلوم كند، آيا جمله ه را پيش  بعدي اين واژ  

يوفـسكي نيـز بـه همـين      البتـه خـود پوسـتي   .  را بنمايانـد يـا نـه   باتواند يكي ديگر از معاني    نيز مي 
اي  ها واقف است و بر اين باور است كه صـرفاً بـه توصـيف معـاني                 هاي دايمي در كاربرد واژه     خلاقيت

اي  حـل بـا مـشكل عمـده      به اين ترتيـب، ايـن راه  . يابند پردازد كه در هر لحظه امكان كاربرد مي        مي
بينـي كنـد     هاي جديد پـيش    ها را در بافت    تواند كاربرد خلاق واژه    كه نمي  مواجه خواهد بود و آن اين     

)Evans, 2009: 20.(  
شناسـاني   معنـي سـيعي از   و مجموعة و  )2009(راه حل بعدي، هماني است كه مورد تاييد اوانس          

 ،)2002( كارسـتون  ،)Allwood, 2003(شناسي شناختي گرايش دارند؛ نظير آلوود  است كه به معني
 فوكونيـه  ،)Cruse, 2002( كـروز  ،)2000 ,1993( كرافـت  ،)2000(، كالـسون  )1983 ,1996(كـلارك  

 Dancygier(ويتـسر  گيـر و س   دانـسي ،)Harder. 2009( هاردر ،)Goffman, 1981( گافمن ،)1997(

and Sweetser, 2005(، ليكاف )گونـه كـه    در اين شرايط خاص مطالعة معني واژه، آن.  و غيره)1987
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هـا و     مـا نـسبت بـه واژه       دايرةالمعارفيكند، معني هر واژه، بر حسب دانش          مطرح مي  )1993(كرافت  

گيرد و بـر ايـن بـاور        هره مي  نيز از همين تعريف ب     )2009 (اوانس. يابد برحسب بافت امكان تعيين مي    

انگاشته به سراغ شـيوة       اگر بخواهيم به شكلي ساده    . آيند  به حساب مي   الفاظ بافتي ها   است كه واژه  
شناسـي شـناختي و در    خوانش هر جمله نيز برويم، بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه در معني 

ري معنايي نيز قرار است به شكل ديگري عمـل      پذي ها، قواعد تركيب   قالب باور به انعطاف معنايي واژه     
ي خود   گيرد كه به نوبه    هايي قرار مي   اش در همنشيني با واژه     هر واژه بر حسب انعطاف معنايي     . كنند

 ما امكـان    دايرةالمعارفيتر گفتيم كه معني هر واژه بر پاية دانش           پيش. از انعطاف معنايي برخوردارند   

ها در تركيب با يكديگر قرار بگيرند، ما از ميان معاني متعـدد هـر                واژهبنابراين، وقتي   . يابد تعيين مي 
هـاي ديگـر جملـه       مـان بـراي واژه     شـده  اي را انتخاب خواهيم كرد كه بـا معنـي انتخـاب            واژه، معني 

 ,Evans(رسـيم   سازگاري داشته باشد؛ و سپس با تركيب اين معاني با يكديگر به خوانش جمله مـي 

  .برويم) 6(يد براي درك بهتر اين مطلب به سراغ نمونةاجازه ده. )219 :2009
  .كامبيز هوشنگ را كنار كشيد تا كتك نخورد )6(

، از ميـان معـاني      مانيدايرةالمعارف، بر حسب دانش     )6(به باور اوانس، ما براي تعبير معني جملة         

. قـرار گيـرد   » هوشنگ«كنيم كه بتواند در همنشيني با        اي را انتخاب مي    آن معني » كامبيز«مختلف  
رويــم، بــر حــسب دانــش  مــي» كنــار كــشيدن«در مرحلــة بعــد، وقتــي بــه ســراغ معــاني مختلــف 

بـر مبنـاي دانـش      . دانيم كه اين واژه نيـز از معـاني متعـددي برخـوردار اسـت                مي مان دايرةالمعارفي

هـاي   لـه ، با معني همين واژه مثلاً در جم       )6(دانيم كه معني اين فعل در جملة          مي مان دايرةالمعارفي

  : تفاوت دارد) 7(
 .ها را كنار كشيد فرهاد پرده. الف )7(

  .فرهاد خودش را از بحث كنار كشيد. ب  
و » كـامبيز «شـود كـه بـا حـضور          انتخاب مي » كنار كشيد «به اين ترتيب، آن معنايي براي فعل        

نيـز آن معنـايي   » خـوردن «از ميـان معـاني مختلـف    . در اين بافت مناسبت داشته باشد    » هوشنگ«
ــا حــضور  ا ــه ب ــر حــسب دانــش  » كتــك«نتخــاب خواهــد شــد ك ــا ب مناســبت دارد و ســرانجام م

  .كنيم ، معني كل جمله را تعبير ميمان دايرةالمعارفي

مسلماً در چنين ديدگاهي، بحـث دربـارة دانـش معنـايي      . مان كاملا روشن است    جا تكليف  تا اين 
سر اين است كه دست كم به باور اوانس         بحث بر   . توان به واژه نسبت داد     منتفي است و معني را نمي     

هـا و   يا حتي زبان نيست، بلكه نوعي تابع كاربرد واژه   يكي از مختصات واژه،، معني)22-23 :2009(
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اي است كـه بـه لحـاظ فرهنگـي ـ اجتمـاعي،        نيز زبان از سوي كاربران زبان در رويدادهاي ارتباطي
ها اساساً نقـشي در    ديدگاه به آن معني نيست كه واژه  البته اين . اند سازي شده  زماني، و فيزيكي بافت   

  : براي نمونه. تعيين ساخت معنايي ندارند
 .مريم از تهران رفت. الف )8(

  .مريم به تهران رفت. ب  
دو در تعيـين سـاخت معنـايي      » بـه «و  » از«توان مدعي شـد كـه        ، نمي )8(هاي   مسلماً در نمونه  

نظير تامپـسون   بنياد، حتي با افرادي      هاي كاربرد  در رهيافت ولي ما   . ثيرندأت بي) ب(الف و   ) 8(جملة  
)Thompson, 2002( ، يا كرافت و كروز)همين ميـزان معنـي نيـز    شويم كه به  نيز مواجه مي) 2004

هـا از معنـي،    جاست كه اين باور به عدم برخـورداري واژه        ها قايل نيستند و اتفاقا جالب اين       براي واژه 
 و بارسـالو و  )Murphy, 1991(شناسـان، نظيـر مـورفي     هـاي روان  ژوهشدر مجموعـة وسـيعي از پ ـ  

  .ييد قرار گرفته استأ نيز مورد ت)Barsalou et al., 1993(اش  همكاران
از مـن هـم شخـصا و البتـه          . دارند يا نـه   » معني«ها   جا بر سر اين نيست كه واژه       بحث ما در اين   

تعيـين  در بافـت امكـان   » داري معني«م و معتقدم كه    ها باور ندار   واژه» داري معني«ديدگاه خودم به    
» مـرغ «فلـسفي  انگار ما در هر مورد كه مسالة  .  ديگري است  ةبر سر نكت   لهأجا مس  اما در اين  . يابد مي
  . شويم له مواجه ميأكنيم، يك بار ديگر و در قالبي تازه با همين مس را حل مي» تخم مرغ«و 

 ما صورت بپذيرد و من بر حسب        دايرةالمعارفي حسب دانش    فرض كنيد، تعيين معني هر واژه بر      

 پرده، دوستم از وسـط دعـوا، خـودم از           كنار كشيدن ام از جهان خارج، دريابم كه مثلاً معني          تجربه
تـوان   در چنين شرايطي، چطور مي    . يابد بحث دوستان و غيره و غيره، تنها در بافت امكان تعيين مي           

  :زير توجه كنيدة ت آورد؟ به دو جملاين تجربه را بدون زبان به دس
 .ها را كنار كشيد پدرم پرده. الف )9(

 .My father opened the curtains. ب  

اسـت  آورد، هماني    الف به دست مي   ) 9(شده در جملة     زبان از عملِ بيان    اي كه يك فارسي    تجربه
مدعي شـد كـه   شود  پس چطور مي. گيرد ب در اختيارش قرار مي) 9(زبان از جملة    كه يك انگليسي  

زبانان به سراغ انعطاف     رويم، و انگليسي    مي كنار كشيدن ما با همين تجربه به سراغ انعطاف معنايي         
زبـان بـه هنگـام     روند؟ مسلماً پاسخ مقبول اين خواهد بود كـه سـخنگوي فارسـي            مي openمعنايي  

يابد كـه در     زبان درمي  گيرد، و سخنگوي انگليسي    الف قرار مي  ) 9(كسب اين تجربه در معرض جملة       
اگـر ايـن اسـتدلال را    . كننـد  بيـان مـي   openها را بـا فعـل    انگليسي، همان عمل كنار كشيدن پرده   
گيريم؛ يعني بايد معلوم كنـيم،       قرار مي » تخم مرغ «و  » مرغ«بپذيريم، آن وقت در برابر همان مسالة        
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تـوانيم صـرفاً    ما در اين مورد مي  . عكسما را تعيين كند، يا بر      المعارفي�دايرآيا زبان قرار است دانش      
گفتـاري نيـز    اي بـا پـاره   كه مدعي شويم، همزمان با هر تجربه     با يك راه حل به پيش برويم و آن اين         

تـر، انگـار بايـد مـدعي شـويم كـه دانـش               به عبارت ساده  . شويم كه بيانگر آن تجربه است      مواجه مي 
  .نكته بازخواهم گشتبه اين .  ما بازنمودي زباني داردالمعارفي�داير

 سطوح معني. 4

شناسي واژگاني با دو نوع معني واژه سـروكار داريـم؛ يكـي     جا معلوم شد كه ما در معني تا به اين 
دهنـد  و در   معلوم كه بخـشي از دانـش زبـاني مـا را تـشكيل مـي           اي ثابت و از پيش     معني يا معاني  

 معاني متنوع و منعطفي كه تنها در بافـت  ،يآورند و ديگر تركيب با يكديگر، معني جمله را پديد مي      
در باور نخست، مسلماً دانش زباني از دانـش         . يابند المعارفي ما امكان تعبير مي    �و برحسب دانش داير   

. يابـد  شناسي نيز از كاربردشناسي امكان تفكيك مـي     دايرةالمعارفي جداست و از همين طريق، معني      
اي كه برحسب معني يـا معـاني    شود و هر جمله     متمايز مي  در اين باور، معني جمله از معني گوينده       

ها امكان تعبير نيابد، در قالب معنـي گوينـده و در كاربردشناسـي قابـل تحليـل و بررسـي               ثابت واژه 
در باور دوم، دانش زباني از دانش دايرةالمعارفي قابل تفكيك نيست و در نتيجـه، معنـي                . خواهد بود 

عنـوان   معني بـه ة اي از مطالع در چنين شرايطي، حضور شاخه   . پذيرندنا جمله و معني گوينده جدايي    
اي معنـي نـدارد، بلكـه     ، هـيچ واژه )25 :2009(اوانس ة اساساً منتفي است و به گفت» كاربردشناسي«

يا هر واحـد زبـاني ديگـري باشـد، تـابع يـك         كه بازنمود واژگاني مرتبط با يك واژه       جاي اين  معني به 
  .گفتار است پاره

  :برويم) 10(هاي  اي به سراغ نمونه ل، براي ادامة بحث اجازه دهيد بدون هيچ مقدمهحا
 .برو آن آفتابه را بگذار سر حوض. الف )10(

  !»موزه«اند  اش را هم گذاشته اند پشت ويترين، اسم يك مشت آفتابه گذاشته. ب  
  !ات را آفتابه نكن، حرفت رو بزن دست. پ  
  .اهار هيچيآفتابه لگن هفت دست، شام و ن. ت  
  .خوره بوس كه مثل لوله آفتابه بنزين مي رفته يك ماشين خريده قد ميني. ث  

 را در    آفتابـه  مسلماً بعيد است بتوان از فرهنگ لغتي انتظار داشـت كـه بتوانـد تمـامي معـاني                 
ابـزاري بـراي   «الف تا ث، معـاني ثابـت ايـن واژه فـرض كنـد و بـه ترتيـب، معـاني         ) 10(هاي   جمله

دست به كمر زدن گوينده و تحقير كـردن او از سـوي             «،  »چيزهاي كهنه و به درد نخور     «،  »شستشو
و غيـره را  » اش منبع مايعي با ريزش بـيش از حـد مـايع از لولـه         «،  »لوازم تجملي فراوان  «،  »شنونده
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جا يـك ـ    پس تا اين. براي اين واژه ثبت كند، آن هم وقتي برخي از اين معاني در تقابل با يكديگرند
  .شناسي شناختي و باور به انعطاف معنايي چ به نفع معنيهي

. دهـيم ة زبان، مثلاً صرف يا نحو تعميم عهاي مطال حال اجازه دهيد، اين ديدگاه را به ساير بخش      
فرض كنيد، قرار باشد ما با تقطيع تكواژهاي اين واژه، نوع آن را به لحـاظ سـاختواژي معلـوم كنـيم             

توانـستيم بـه راحتـي معلـوم         سنتِ باور به معني يا معاني ثابت، مي       مان چيست؟ ما بر حسب       تكليف

نيـز مـشخص    تشكيل شده و حتي بـه لحـاظ تـاريخي    ه، و تاب، آفكنيم كه اين واژه از سه تكواژ     

 را آفتابـه وقتي من اما حالا وضعيت چيست؟ آيا .  استآب شكل تغييريافته و قياسي  آفكنيم كه   
توانم تكواژهـايش را تقطيـع كـنم؟         برم، ديگر نمي   به كار مي  » نخورجنس كهنه و به درد      «در معني   

 از چنـد  دودمـان صرف بپرسيم كـه  اگر از يك متخصص . اي را با هم مرور كنيم      اجازه دهيد، نمونه  

.  به حـساب خواهـد آورد      مان و   دودتكواژ تشكيل شده است، مسلماً اين واژه را متشكل از دو تكواژ             

دليل اين امر چيست؟ آيـا غيـر از ايـن           . داند را شامل يك تكواژ مي    رتمان  آپااين در حالي است كه      

 بن مـضارع اسـت و   دان شيمي در دانفهميم كه  است كه بايد به معني توجه داشت؟ ما از كجا مي        

آيد؟ اگر قرار باشد، نتوان در خـارج از بافـت بـه معنـايي                ساز به حساب مي     پسوند مكان  نمكداندر  
  شود؟ مان با مطالعة ساخت واژه چه مي  تكليفبراي واژه قايل شد،

  :الف تا چ توجه كنيد) 11(هاي  به جمله. ها پاسخي بيابيم اجازه دهيد براي اين پرسش
 .خورد مهرداد غذايش را نمي. الف )11(

  .خورد اين كفش به پايم نمي. ب  
  .خورد چشمم آب نمي. پ  
  .خورد اين پيراهن به آن شلوار نمي. ت  
  .خورد ن قرص، ديگر حالم به هم نميبا خوردن اي. ث  
  .خورد ها كه كسي زمين نمي با اين پوتين. ج  
  .خورد او ديگر گول تو را نمي. چ  
در ها جملة ديگر را نيز نمونه بيـاوريم كـه    شناسان شناختي، ده ييد آراي معني  أتوانيم در ت   ما مي 

يم، به تدريج و با حـذف سـاير   حال ببين. پذيرد  برحسب بافت صورت مي  خوردنها، تعيين معني     آن

رسيم كه سخنگوي زبان، مفهومي برايش متصور        ميخوردن  دهندة بافت، به كدام      واحدهاي تشكيل 

الف بـه كـار     ) 11(، هماني است كه در      خوردنترين معني    نشان بي مسلماً در چنين شرايطي،   . باشد
اي برسيم كه بـا   هجان شناختي به نتيشناس توانيم بر پاية آراي معني     با طرح اين نكته، مي    . رفته است 
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جهـان خـارج بـا      مـان از     توانيم مدعي شويم كـه بـر مبنـاي تجربيـات           ما مي . همان آرا مغايرت دارد   

اند؛ اما بسامد وقوع ايـن        را در معاني مختلفي به كار برده       خوردنايم كه فعل     هايي مواجه شده   جمله
تلقـي  » نـشان  بـي «ه است و به همـين دليـل نيـز           تر بود  اش بيش  ترين مفهوم  نشان فعل در همان بي   

را بـه سـه تكـواژ    خـوراكي  توانيم با خيال راحت به متخصص صرف بگـوييم، واژة        حال مي . شود مي

تـرين مفهـوم    نـشان   در بـي خـور تقطيع كند و با خيال آسوده، تكواژ نخست اين واژه را بن مـضارع     

  . نيست» دار معني«دارد، ولي » معني«واژه در چنين شرايطي، به باور من، .  به حساب آوردخوردن
اي  اي در نظام واژگـاني زبـان از معنـي يـا معـاني              هر واژه . اجازه دهيد اين حرفم را توضيح دهم      

  :گيرد هاي اين نظام قرار مي برخوردار است كه در تقابل با معني يا معاني ساير واژه
 .فرشته به شيراز آمد. الف )12(

  .فرشته به شيراز رفت. ب  
معنـي  شود، در اصل بـه تقابـل ميـان           الف و ب سبب تقابل معنايي مي      ) 12(چه در دو جملة      آن

ها در خارج از   كدام از اين واژه    ولي هيچ . دارند» معني«شود؛ پس اين دو واژه        مربوط مي  رفت و   آمد

  :كنيم  را صرفاً در بافت درك ميرفتيا آمد نيست، زيرا ما معاني مختلف » دار معني«بافت 
 .مريم آمد. لفا )13(

  .توي بحث ديروز، مريم خيلي شلُ آمد. ب  
  .پدرم درآمد. پ  
  .هايش خوشم آمد از حرف. ت  
  .دردم آمد. ث  

 .مريم رفت. الف )14(

  .ام سر رفت حوصله. ب  
  .از كوره در رفت. پ  
  .توي كُما رفت. ت  
  .دلم از حال رفت. ث  

شناسـان شـناختي اسـت،      معنـي چه مـورد بحـث   رسد كه آن تر، به نظر چنين مي    عبارت ساده  به
ها؛ زيرا وقتي قـرار باشـد، معنـي هـر      داشتن واژه» معني«ها بايد باشد و نه     واژه» داري معني«مسألة  

شناسـان   ييـد معنـي   أاي صرفاً در بافت امكان تعيين يابد، بسياري از ساير مواردي نيز كه مورد ت               واژه
 اسـتعاره   ةترين ايرادها، آن وقت، بحث دربار      هيكي از عمد  . شناختي است، با ترديد مواجه خواهد شد      

گفتاري باشـد كـه كـاربر        اي معني نداشته باشد و صرفاً تابعي از پاره         وقتي قرار باشد، هيچ واژه    . است
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 چه معنايي   نظرية استعارة مفهومي  كند، آن وقت ديگر بحث دربارة استعاره و طرح           زبان توليد مي  
  .ن نكته بپردازمدارد؟ اجازه دهيد در بخش بعد به اي

 استعاره و مجاز. 5

معنايي واژه، اگر قرار باشد بـه كـل           انعطاف معنايي يا باور به بي      ةجا معلوم شد كه مسال     تا به اين  
شـناختي مواجـه خواهـد     مطالعة زبان تعميم يابد، ما را در ديگر سطوح مطالعة زبان با مشكلي روش             

شناسي شناختي مطرح    گونه كه در معني    ايي واژه، آن  معن ولي بحث دربارة انعطاف معنايي يا بي      . كرد
تـر، بـاور بـه ثابـت       به عبارت ساده  . كند شود، ما را در سطح مطالعة معني نيز با مشكل مواجه مي            مي

بودن معني واژه در مطالعة صرف و نحو زبان كارآمد است و در مطالعة معني كارآمد نيـست؛ و بـاور                     
مطالعة صرف و نحو كارآمد نيست و ادعا اين اسـت كـه در مطالعـة    معنايي در   به انعطاف معني يا بي    

شناسـان شـناختي،     ام تا ثابت كنم، اين ادعـاي معنـي         جا به دنبال آن    من در اين  . معني كارآمد است  
  .شناسي نيز كارآمد نيست حتي در معني

 استعارهايند  معنايي واژه و دو فر     اجازه دهيد پيش از ورود به بحث در باب انعطاف معنايي يا بي            

» ايراني«تاكيد من بر    . ، سنت هزار سالة مطالعة اين دو فرايند را در ميان ايرانيان مرور كنيم             مجازو  
چه در اختيارمان است، حكايت از اين واقعيت         آن. بودن اين دسته از مطالعات با تعصب همراه نيست        

 اين است تا اصـطلاحات بـه كـار       سعي من بر  . دليل نيست  اشاره به اين سابقه بي    . دارد؛ همين و بس   
آشنايان با ايـن مباحـث معرفـي كـنم و معلـوم كـنم كـه          رفته در اين دسته از مطالعات را براي تازه        

مـان قـرار گيـرد، تـازگي      چه قرار است مورد بحث و بررسـي  هاي تازه نيستيم و آن سازي نيازمند واژه 

اسـرارالبلاغة   و   الاعجـاز  دلايـل دو كتـاب    اجازه دهيد در اين معرفـي، الگـوي كـارم را صـرفاً              . ندارد

نوشـته  دو چـه در ايـن    آن. دليل نيست اين كار بي. قرار دهم.) ق.  ه471متوفي (عبدالقاهر جرجاني   
گيرد و به    در باب معاني و بيان مطرح  شده، سابقة تمامي مطالعات پيش از زمانة جرجاني را دربرمي                

  .شود ي مبدل مينوبة خود، به الگوي اصلي مطالعات پس از و

شـكل  شود؛ آن هم به ايـن   اش معرفي مي   اي در معني غير اصلي      در اين سنت، كاربرد واژه     مجاز
ناميدنـد   مي» علاقه«اين رابطه را  . اي وجود دارد   كه ميان معني اصلي و معني ثانوي يا مجازي رابطه         

 ـ. كردند هاي مجاز را از يكديگر متمايز مي       و بر حسب نوع علاقه، گونه      كليـت و   راي نمونـه، علاقـة      ب

. يـا بـرعكس   شـد و     آمد كه يا يك كل به جاي يك جزء استفاده مي           اي به حساب مي    ، رابطه جزئيت

در . كردنـد   از يكديگر تفكيـك مـي      ذكر جزء و ارادة كل     و   ذكر كل و ارادة جزء    اين دو مورد را با      
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هـاي   هاي بعـد، نمونـه   شد و در دوره اي از قرآن كريم آورده مي آغاز براي هر يك از انواع مجاز، نمونه       

نوع مجاز و ذكر انواع   به سي و هشت      مجازالقرآنما در كتاب    . شد متعددي نيز از متون ادبي ذكر مي      

كـه برخـي از انـواع ايـن     هـاي بعـدي، مـشخص شـد      در طول زمان، با بررسي . رسيم ها مي  علاقة آن 
 امكان طرح بيابد، ديگر بحـث   كليت و جزئيت علاقةمثلاً وقتي   . ها با يكديگر همپوشي دارند     علاقه

بـه  . توانست ناديـده گرفتـه شـود       مياليه   علاقة مضاف و مضاف    يا   علاقة عموم و خصوص   دربارة  
ها كمتر شد و از زماني بـه بعـد، بـه شـكلي تكـراري در                  همين دليل، در طي زمان، تعداد اين علاقه       

ها بيش از همه مورد بحث و بررسي قـرار   ع علاقهچه در ميان اين انوا آن. هاي فن بيان ذكر شد   كتاب

ايـن در   . آيـد  به حساب مـي   مجاز  اي از     گونه استعارهكرد    بود كه معلوم مي    علاقة تشابه گرفت   مي
شرايطي بود كه معني غيراصلي يك واژه، معني اصلي واژة ديگري بود و واژة اول به دليل مـشابهت،                   

، با اين باور كه ميان مجاز و استعاره نوعي      مجاز بالاستعاره ين،  بنابرا. رفت به جاي واژة دوم به كار مي      

  .يافت هاي فن بيان امكان طرح مي رابطة معنايي وجود دارد، همواره در كتاب
تـشبيه در قالـب     . شـد  اشـاره مـي   تشبيه  در كنار پرداختن به مجاز، به شگرد ديگري نيز به نام            

، و وجـه شـبه  ، بـه  مشبه، مشبهاز چهار جـزء  شد كه   معرفي ميجملة تشبيهياي به نام    جمله

يك جملـة تـشبيهي بـه    » اش چون لعل سرخ است لب«به اين ترتيب . شد  تشكيل ميادات تشبيه 
» سـرخ بـودن  «را ادات تشبيه، و » چون«به،  را مشبه» لعل«را مشبه، » لب«آمد و در آن،    حساب مي 

كته نيز مطرح شده بود كه با حـذف وجـه          بر پاية همين سنت، اين ن     . گرفتند را وجه شبه در نظر مي     
رسيم، و بـا   به تشبيه مجمل مي» اش لب چون لعل«يا » اش چون لعل است    لب«شبه، مثلاً در جملة     

بـه تـشبيه بليـغ دسـت        » اش لـب لعـل   «يـا   » اش لعل اسـت    لب«حذف ادات تشبيه، مثلاً در جملة       
اي  اي ديگر به كار ببريم، مثلاً در جمله        به اين جملة تشبيهي را در جمله       ما زماني كه مشبه   . يابيم مي

جــا  در ايــن.  مطــرح خواهــد شــداســتعارهلة أوقــت مــس ، آن»ارزد اش يــك دنيــا مــي لعــل«نظيــر 

شد، به هنگام بحـث       ناميده مي  به مشبه تشبيهي   ةچه در جمل   آن. مان عوض خواهند شد    اصطلاحات

چـه در   ناميدنـد؛ و آن   مـي مستعارلهجا   را در اينمشبه. شد  ناميده مي مستعارمنهدربارة استعاره،   

در چنـين شـرايطي،     . شـد   ناميده مي  جامعشد، در بحث استعاره       ناميده مي  وجه شبه بحث تشبيه   
نـي قليـان امـشب بـه خانـة مـا       «بناميم، در جملـة    » ني قليان «اگر ما فردي را كه بسيار لاغر است         

جـامع بـه حـساب    » لاغـر بـودن  «رله، و مستعارمنه، فرد مورد نظرمان، مـستعا    » ني قليان «،  »آيد مي
  .خواهد آمد
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 اسـت  تجسم به اين نكته اشاره دارد كه در استعاره، اصل بر         ةاسرارالبلاغعبدالقاهر جرجاني در    

كنـد و   افزون بر اين، او به نكتة جالبي اشاره مـي . شود و مستعارمنه همواره از عالم حسي انتخاب مي     
اين حرف او به اين معني است كه        . »شود مستعارمنه استنساخ مي  عالم مستعارله بر عالم     «كه   آن اين 

باشد، اين امكان وجود دارد كه بر حسب همـين  » يار چون گل زيباست«اگر جملة تشبيهي ما فرضا      
. و جز آن تـشبيه شـود      » ياس«اش به    ، پوست تن  »نرگس«، چشم يار به     »سنبل«تشابه، موي يار به     

ها متعلق به حدود هزار سال پيش است، و البته من هـم هـزار    رفتوجه داشته باشيد كه تمام اين ح    
  ). 1389، 1383، 1374صفوي (ام  بار است اين مطالب را يادآوري كرده

و  بـرويم    نظريـة مجـاز مفهـومي      و   نظرية استعارة مفهومي  حال اجازه دهيد ابتدا به سراغ       
را بـراي  ز، باور به چه نـوع معنـايي      سپس ببينيم اين طرح به اصطلاح تازه در مطالعة استعاره و مجا           

 Lakoff and(نظريـة اسـتعارة مفهـومي نخـستين بـار در كتـاب ليكـاف و جانـسون         . طلبد واژه مي

Johnson, 1980 (شناسـي شـناختي را بـه     اي از معني مطرح شد و از همان ايام به بعد، بخش عمده
نظـام فكـري يـا      نيـست، بلكـه مبنـاي       از ديدگاه اينان، استعاره محدود به زبـان         . خود اختصاص داد  

هـاي   از سـاخت در نهايـت امـر، ليكـاف و جانـسون فهرسـتي      . )3 :1980(سازي انـسان اسـت    مفهوم
دهنـد كـه قـرار اسـت زيرسـاخت مفهـوميِ كـاربرد ايـن            استعاري مفهومي را در اختيار ما قرار مـي        

 ة در اصـل، استنـساخ حـوز   عارهاستبه باور ليكاف، . هاي استعاري در زندگي روزمرة ما باشند    ساخت
  :الف تا ج توجه كنيد) 15(هاي  براي درك بهتر اين مطلب به نمونه. مبدأ به حوزة مقصد است

 .وقتم را تلف كرد. الف )15(

  چقدر وقت بايد صرف اين كار بكنيم؟ . ب  
  .از وقتي كه داري استفاده كن. پ  
  .عمرش را به هدر داد. ت  
  .ات را به باد نده جواني. ث  
  .يك هفته را گذاشت روي نوشتن اين مقاله. ج  

اسـت كـه    استعاره راهي براي انديشيدن در باب چيزهايي ،)37 :1980(به باور ليكاف و جانسون 
نـوعي سـاخت   تـوان بـه    الـف تـا ج، مـي   ) 15(هايي نظير   بر مبناي نمونه  . مان حضور دارند   در اطراف 

در نتيجـة يـك   هـا    شد كه تمـامي ايـن نمونـه     باور داشت و مدعي   » زمان پول است  «استعاري نظير   
خواهيم داشت؛ يكـي قلمـرو      در اين شرايط، ما با دو قلمرو سروكار         . اند ساخت استعاري شكل گرفته   

در چنين حال و هوايي،     . است» زمان«است، و ديگري قلمرو مقصد كه قلمرو        » پول«مبدأ كه قلمرو    
اي كـه بـراي    شود؛ يعنـي هـر نـوع جملـه     ستنساخ ميادعا اين است كه قلمرو مقصد بر قلمرو مبدأ ا 
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جاي كار، دست كم     تا اين . نيز امكان وقوع خواهد يافت    » زمان«يابد، در مورد     امكان طرح مي  » پول«
اي  چه در سنت مطالعة استعاره در ميان خودمان مطرح بوده است، حرف تـازه              به باور من، جدا از آن     

مفهومي نيستم، والا كافي است به چند      ة  بال نقد نظرية استعار   جا به دن   من در اين  . عنوان نشده است  
  : الف تا چ توجه كنيم و نتيجة امر را ببينيم) 16(نمونة 

 :اش معلم غواصي به شاگردان. الف )16(

  .رود زير آب با هم حرف نزنيد؛ اكسيژن هدر مي

  .اكسيژن پول است: ساخت استعاري

  :اش سواري به شاگردان استاد بالن. ب  
  .كند ژن را هدر ندهيد، والاِ بالن سقوط مينيترو

  .نيتروژن پول است: ساخت استعاري

  :اش اي به دوستان شاعر شيره. پ 
  .كلي شيره صرف سرودن اين غزل كردم

  .شيره پول است: ساخت استعاري

  :آموز ممتحن به دانش. ت 
  .هسرت روي ورقة خودت باش. ي اين ور و اون ور مصرف نكن ات را واسه سوي چشم

  .سوي چشم پول است: ساخت استعاري

  :وارد چند نفر در يك اتاق، كنار بخاري به تازه. ث 
  .در را پشت سرت ببند، گرما را هدر نده

  .گرما پول است: ساخت استعاري

  :وارد فردي در اتاق بخار حمام سونا به تازه. ج 
  .آقا لطفا در را ببنديد، بخار هدر نره

  .تبخار پول اس: ساخت استعاري

  :آموز تميز و مؤدب تربيت به هنگام گذر يك دانش آموز بي دو دانش. چ 
  .ات را براش هدر نده؛ اون كه آدم نيست شيشكي

  .شيشكي پول است: ساخت استعاري
هـاي   هاي استعاري مفهومي را تا حد تعداد جملـه  توان ظرف نيم ساعت، تعداد ساخت      مسلماً مي 

هـا انعطـاف داشـته     ا اين است كه وقتي قـرار باشـد، معنـي واژه           ج بحث من در اين   . زبان افزايش داد  
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هـاي اسـتعاري    باشند، يا به قول اوانس، واژه اساساً معني نداشته باشد، ديگر صحبت از ايـن سـاخت    

، صـرف كـردن   مـا ابتـدا بـراي       . شـناختي مـواجهيم    جا بـا نـوعي مـشكل روش        چيست؟ ما در اين   

ايم كه معني  ايم و سپس مدعي شده     ابت در نظر گرفته    و غيره، نوعي معني ث     تلف كردن ،  هدردادن

ايـم   ، همان مفهومي را در نظر گرفتـه    هدر دادن تر، ما ابتدا، مثلاً براي       به عبارت ساده  . منعطف است 

رود،   هم بـه كـار مـي       زمانايم كه چون همين فعل با        يابد و سپس مدعي شده     كاربرد مي پول  كه با   

سـت كـه وقتـي قـرار باشـد، معنـي واژه را منعطـف بـدانيم،                  اين در حـالي ا    . زمان پول است  پس  

اسـت و آن وقـت ديگـر بحـث     » از بين بـردن «، هدر دادنتوانيم مدعي شويم كه يكي از معاني      مي
  . ساخت استعاري منتفي خواهد شدةدربار

ليكـاف و جانـسون، مجـاز را نيـز     . له به مراتب نارساتر استأ، مسنظرية مجاز مفهومي   در مورد 
بـاور  . رود اند و بر اين باورند كه مجاز بر حسب مجاورت به كار مـي  ي ذهني و شناختي دانسته فرايند

 در مجاز ما با فرايندي شناختي سروكار داريـم  ،)Gibbs, 1994(اصلي بر اين است كه به گفتة گيبز 
الف ) 17(هاي   اجازه دهيد در اين مورد از نمونه      . رود به كار مي  » هدف«به جاي   » وسيله«كه در آن،    

  :تا ث بهره بگيريم

 .پدرم را آب طلا بدهندسماور دادم . الف )17(

  .كند  دارد چكه ميسماور. ب 

  .مان قرُ شدهسماور. پ 

  كند؟ تان چرا دود ميسماور. ت 

  .تان خوش تراشهسماورچقدر . ث 
 و ،)Lakoff and Turner, 1989 (، ليكـاف و ترنـر  )1980(بر مبنـاي ديـدگاه ليكـاف و جانـسون     

ايم كـه بـه   الف تا ث با كاربرد مجازي واژة سماور مواجه) 17(هاي  ، ما در تمامي نمونه    )2009(نس  اوا
تـون  «،  »ي بيرونـي و درونـي سـماور        بدنـه «،  »شـير سـماور   «،  »بدنة بيروني سماور  «ترتيب به جاي    

عنايي واژة  تواند دليلي براي انعطاف م     مسلماً همين امر مي   . اند به كار رفته  » شكل سماور «، و   »سماور

شناسي واژگاني به اين نكتـه بنگـريم، بـديهي اسـت كـه بـه        وقتي از منظر معني   . تلقي شود  سماور
همسو باشد كـه  ) 25 :2009(تواند با ديدگاه اوانس  اما اين ادعا چطور مي. اي هم برسيم چنين نتيجه

  گفتار است؟ معتقد است، معني تابع پاره
فراينـدي  الف بروم، طـرح     ) 17(سراغ نمونة    ام به  المعارفي�دايراگر قرار باشد، من برحسب دانش       

طرح اين فرايند   شناسي واژگاني ما را به سوي        اساساً منتفي است، ولي پايبندي به معني      مجازبه نام   
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كه وقتي قرار باشـد     دانم    مي ام، المعارفي�دايرام از جهان خارج و دانش        من برحسب تجربه  . كشاند مي

 به  سماورالف،  ) 17(پس، در نمونة    . دهند اش را آب طلا مي      بدهند، بدنة بيروني   سماوري را آب طلا   

.  هم مربوط است   آب طلا دادن  رود، زيرا تعيين اين معني به         به كار نمي   بدنة بيروني سماور  جاي  

 سـروكار نـداريم، بلكـه بـا         سماورها، با معاني مختلف      جا و در اين نمونه     تر، ما در اين    به عبارت ساده  

اين درسـت   . اند  يافته كاهشرك واحدهايي سروكار داريم كه به دليل حضور واحدهايي در جمله،            د
  :الف تا ت نيز با آن مواجهيم) 18(هاي  همان شرايطي است كه ما در جمله

 .تهران است] در[فرهاد . الف )18(

  ].بدهيد[لطفا يك شيشه روغن زيتون . ب  
  .د، لطفازر] ي نوشابه[سوسيس و يك ] ساندويچ[يك . پ  
  .را خاموش كن] در حال آماده شدن[سوپ ] ةقابلم[زير ]  اجاق گازةشعل[برو ] تو. [ت  

شـود،  الف تا ت را درون قلاب آوردم تا معلـوم  ) 18(هاي  يافتة نمونه من تمامي واحدهاي كاهش   
بحـث  . رسـيم  يافتـه مـي    ما بر حسب واحدهاي حاضر در هر جمله، چگونه به درك واحدهاي كاهش            

نوشـتة  شـود بـه      از حوصلة اين نوشـته خـارج اسـت و مـي           » حذف«و تفاوت آن با     » كاهش«ارة  ربد
الـف نيـز    ) 18(جا اين است كه آيا در جملـة          بحث من در اين   ). 1391صفوي،  (ديگري مراجعه كرد    

شناسـان   پيروان معنـي  در نظر بگيريم؟ بعيد است، ميان در تهران را ساختي مجازي از      تهرانبايد  
كه چنين مـواردي   هم در حالي آني، حتي يك نفر را هم بيابيم كه چنين باوري داشته باشد،           شناخت

  .گنجند شناسان به خوبي مي نيز در قالب باورهاي اين دسته از معني

 پايان سخن. 6

چـه  شناسي، بـا     در اين نوشته به دنبال آن بودم تا معلوم كنم، ما در حوزة مطالعة معني در زبان                
از اي   شناسـي در قالـب شـاخه       با مروري بـر تاريخچـة معنـي       . هايي سروكار داشته و داريم     ينوع معن 

شناسي  سطح معنيكند كه مطالعة معني، همواره در     چه در اختيار ماست، معلوم مي      شناسي، آن  زبان
كـي آن   ايـم؛ ي   رو بـوده   روبهواژگاني صورت پذيرفته است و ما همواره با دو ديدگاه در باب معني واژه               

هـايي نظيـر    آن را تحـت نـام    گيـرد و     ديدگاهي كه معني يا معاني ثابتي را براي هر واژه در نظر مـي             

معنـايي زبـان، اسـاس كـار      و جـز آن در مطالعـات         هـستة معنـايي   ،  معني اصـلي  ،  معني اوليه 
توار اسـت  دارد و بر اين پايـه اس ـ دهد، و ديگري، آن ديدگاهي كه باور به انعطاف معنايي واژه    قرارمي

. نماياننـد  معاني خـود را در بافـت مـي     كه هر واژه از مجموعة نامحدودي معني برخوردار است و اين            
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داننـد و   را از معني گوينـده متمـايز مـي   گروه اول، بر پاية باور به ثابت بودن معني واژه، معني جمله       
ــي ــي   معن ــرض م ــك ف ــي منف ــي را از كاربردشناس ــد؛  شناس ــه دكنن ــروه دوم، ب ــدگاه  و گ ــل دي لي

و به همـين دليـل نيـز بـه وجـود      دانند  شان، معني جمله را متمايز از معني گوينده نمي     مدارانه بافت
در شـكل افراطـي ايـن نگـرش دوم، واژه           . شناسي و كاربردشناسي قايل نيـستند      تمايزي ميان معني  

  .شود گفتار تعيين مي اش تنها در پاره معني نيست و مفهومة دربرگيرند اساساً
انتقادهـاي  واژه » باور بـه معنـي ثابـت     «چه در اين نوشته گزارش شد، ديديم كه بر           بر مبناي آن  

بـراي واژه  تواننـد در حكـم ناديـده گـرفتن معنـي       ها نمـي  متعددي وارد است، هر چند اين نارسايي    
عي شد،  داد و مد  تر، ديديم كه شايد بتوان طرح ديگري در اين مورد به دست              به عبارت ساده  . باشند

بـراي پژوهـشگران    تـوان فـضاي مناسـبي را         از اين طريق، مـي    . دار نيست  واژه معني دارد ولي معني    
بـه كـار خـود ادامـه     ترين معني هـر واژه   نشان نگاري، صرف و نحو فراهم آورد تا در سطح بي    فرهنگ

ه و بـا توجـه بـه    نوشـت امـا در همـين   . معنايي واژه به تعطيلي كار آنان منجر نـشود  دهند و اعلام بي 
معنـايي واژه    آن، يعني بي  يا شكل افراطي      هاي متعددي، ديديم كه باور به انعطاف معنايي واژه         نمونه

اين به آن معنـي اسـت كـه در        . شود شناختي مواجه مي   شناسي با مشكلات روش    نيز، حتي در معني   
 نظيـر اسـتعاره و مجـاز و    مطالعة معني،همان گام نخست، طرح بسياري از عوامل عمده و دخيل در       

  .طور كلي بازبيني شوند، و يا به كناري نهاده شوندجز آن، يا بايد به
اي مواجـه شـويم كـه اولا معنـي واژه را بـر روي       در چنين شرايطي، فرض كنيـد بـا طـرح تـازه     

حـد  ترين معاني متعـدد هـر واژه در نظـر بگيـرد؛ ثانيـا وا              ترين معني تا نشاندار    نشان پيوستاري از بي  
شناسي، جمله به حساب آورد؛ ثالثا دانش انسان را به جاي تفكيـك دانـش     مطالعة معني را در معني    

 يا ناديده گرفتن دانش زباني، بر روي پيوستاري از قطب دانش فردي تـا           دايرةالمعارفيزباني و دانش    

 ـ  قطب دانش اجتماعي در نظر بگيرد؛ و رابعا به جاي تاكيد بر شـناخت، بـه مرحلـه                  يش از ايـن    اي پ

شـود امكـان     تواند قابل تصور باشد و مي      اي مي  مسلماً چنين فرضيه  .  متكي باشد  دركمرحله، يعني   
  .بيني كرد اش را پيش طرح

و آن جا گزارش كردم، يك نكتة عمده كاملاً مـشهود اسـت    هايي كه در اين نگاهي به نظريه با نيم 
بـه حـوزة   ، بر ديدگاه ديگري كـه متعلـق       چيزي نيست جز تحميل يك ديدگاهِ كارآمد در يك حوزه         

دليلـي وجـود    شناسي كارآمد اسـت،      گرا در حوزة واج    بينيم كه نگرش تجزيه    اگر ما مي  . ديگري است 
معنـي  ة  در مطالع ـ معني نيز كارآمد باقي بمانـد؛ يـا اگـر نگـاهي             ة  ندارد كه همين ديدگاه در مطالع     

بـا نگـاهي بـه      . كارآمد باشـد   نحو نيز    ةدر مطالع توان مطمئن بود كه همان نگرش        كارآيي دارد، نمي  
آراي كتز و فودور قرار بود بخـشي   . توان دريافت  شناسان زايشي، اين نكته را به خوبي مي         معني ةزمان
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به باور من، اين نظريه هنوز      . نحو استوار بود   ةدستوري مشخص كند كه بر پاي      معني را در     ةاز مطالع 
 كارآيي خاص خود را داراست و نيازمند باور به نوعي معني يـا معـاني                معني در نحو  ة  هم در مطالع  

رويـم، قـرار نيـست       شناسـي بـه سـراغ مطالعـة معنـي مـي            وقتي ما در معني   . هاست ثابت براي واژه  
مـا در  . ه شـكلي مطـرح كنـيم كـه مطالعـة سـاير سـطوح زبـان را مخـدوش كنـد          هايمان را ب  يافته
شان را ناديده بگيريم، نيازمند نوعي نگرش        كه بخواهيم همپوشي   شناسي، صرف و نحو، بدون اين      واج

» نگـر  كـلان «شناسي، بر نـوعي نگـرش        اين در حالي است كه در معني      . به معني هستيم  » ردنگرخُ«
نگر را به معني، بر تمامي سـطوح          به آن معني نيست كه بتوان نگرش كلان        ولي اين . كنيم كيد مي أت

تـوان در ديـدگاه فيلمـور و طـرح او در بـاب               نمونة بارز و امروزي اين ادعا را مـي        . زبان تحميل كرد  
شناسي  معنية اش، در حوز  ديد كه در قالب نظري)Fillmore, 1982, 1985(بنياد  شناسي قالب معني

 هـا  شـبكة قالـب   گيرد و وقتي در عمل در هيئت طرح           به انعطاف معنايي قرار مي     شناختي و باور  
سازي و باور بـه معنـي ثابـت واژه     به اجبار با صوري، )Geeraerts, 2010: 227-229(شود  معرفي مي
شناسـي ملـزم بـه       كيد كنم كه ما در زبان     أبه اين ترتيب، بايد بار ديگر بر اين نكته ت         . شود همراه مي 

نشاني مطلق تا نـشانداري      كه، معني واژه بر روي پيوستاري از بي        ايم و آن اين    يك نكتة عمده  رعايت  
مان بهـره    اي بر روي اين پيوستار براي بخشي از مطالعات         يابد و ما از هر نقطه      مطلق امكان طرح مي   

 مطلـق   شويم و به انعطاف    وقتي بر روي اين پيوستار به قطب نشانداري مطلق نزديك مي          . گيريم مي
گـردد، زيـرا در      شناسي واژگاني منتفي مي    معنية  رسيم، ديگر بحث دربار    معنايي واژه مي   يا حتي بي  

 . واژه خواهد بود، و نه جملهجا، واحد مطالعة  معني،  اين

 منابع

 .نشر چشمه: تهران. نظم: 1ج  .شناسي به ادبيات از زبان). 1374 (.صفوي، كورش

پژوهـشگاه فرهنگـي و     : تهـران . شعر: 2 ج   .شناسي به ادبيات   ز زبان ا). 1383 (..ــــــــــــــــ
 .هنر اسلامي

  .انجمن شاعران ايران: تهران .سرگردان در فلسفة ادبيات). 1389 (..ــــــــــــــــ
 ـ  524شناسي،  معني: دفتر اول. هاي پراكنده نوشته .حذف يا كاهش). 1391 (..ـــــــــــــــ
 .علمي: تهران. 483
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